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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

قسم چهارم: بيع من

حرمة بيع المن ال ففرمايند: «الرابعه لا اش که معامله روي آن حرام است م مرحوم شيخ در مورد قسم چهارم از نجاسات
لنجاسته و عدم الانتفاع به اذا وقع ف خارج الرحم ولو وقع فيه کذل لا ينتفع به المشتري لان الولد نماء الأم ف الحيوانات

عرفا و للاب ف الانسان شرعا».در اين قسم چهارم م فرمايند که معاوضه روي من ي از ماسب ومعاملات محرمه است .

صور بحث در بيع من

در آن عبارت مرحوم شيخ در ماسب، در سه فرض بحث مطرح است؛  فرض اول در آنجاي که من در خارج رحم باشد، آيا
معامله روي من در صورت که خارج از رحم باشد جايز است يا جايز نيست؟ فرض دوم در آنجاي که داخل در رحم قرار گيرد،
يعن با فرض اينه اين من داخل در رحم است آيا معامله اش جايز است يا نه؟ و بحث سوم که مرحوم شيخ دارند بيع عسيب

الفحل است . که آيا عسيب الفحل بيعش جايز است يا نه؟ که معلوم م کنيم مراد از عسيب چيست؟

بحث صورت أول 

اما صورت اول: اگر من در خارج از رحم باشد آيا معامله روي آن جايز است يا نه؟ مرحوم شيخ دو دليل اقامه م کنند بر
اينه معاوضه روي آن حرام است؛ ي، نجاست من است از باب اينه بوييم معامله روي تمام اعيان نجسه حرام است . قبلا

در بحث ابوال و بحث عذره و بحث دم عرض کرديم که گرچه در بين قدما ي اجماع وجود دارد بر اينه بيع اشياء نجسه و
اعيان نجسه حرام است ولن به اين نتيجه رسيديم که حرمت بيع آن شء نجس در صورت است که بخواهد منفعت محرم بر

بر آن مترتب شود خود نجاست من حيث ه ه دم را براي شرب يا اکل بفروشند، اما اگر منفعت محللآن مترتب شود مثل اين
نجاست، مانعيت از صحت معامله ندارد.

مرحوم شيخ انصاري در الخامسة که مسئله ميته است تصريح دارند به اينه مجرد نجاست مانع از صحت معامله و بيع نيست،
يعن در آنجا از آنچه که از اول ماسب تا اينجا فرمودند برم گردند، در ابوال فرمودند معامله روي آن باطل است «لنجاسته و

لحرمتها لعدم انتفاع بها» در عذره هم همين را فرموده اند در دم و من هم همينطور، در اين چهار مورد ابوال و عذره و دم و
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من، شيخ تصريح دارند به اين که نجاست مانع از صحت معامله است، اما به ميته که م رسيم شيخ تصريح دارند به اينه
مجرد نجاست مانعيت از معامله ندارد. 

ما با قطع نظر از اين تصريح شيخ، قبلا عرض کرديم که هم امام(رض) و هم مرحوم آقاي خوي(قدس سره) وهم عده کثيري از
فقها اين نظريه را قبول دارند که مجرد نجاست ي شء نم تواند دليل براي بطلان معامله روي آن شء باشد . پس اين دليل

اول شيخ که فرموده «نجاست»، کنار م رود.

دليل دوم : «عدم الانتفاع به اذا وقع ف خارج الرحم» اگر من در خارج رحم زن قرار گيرد، در خارج خاصيت ندارد و قابليت
انتفاع ندارد . در صورت که قابليت انتفاع را ندارد م فرمايند اگر چيزي قابليت انتفاع را نداشت ماليت ندارد، وقت ماليت

ندارد معامله روي آن حرام است. اينجا باز هم حاشيه اي که بر اين فرمايش شيخ است اين است که اولا:عدم الانتفاع نم تواند
دليل براي حرمت باشد، الان فرض کنيم اين خاک هيچ انتفاع از آن برده نم شود يا زباله هاي که مردم بيرون م گذارند
انتفاع از اينها برده نم شود، حال اگر کس اينها را فروخت نم شود گفت اين کار حرام انجام داده. عدم الانتفاع، دليل

براي حرمت تليفيه معامله نم شود . بله، عدم الانتفاع چون معنايش اين است که اين ماليت ندارد، اگر ماليت نداشت اينجا
حرمت وضعيه يعن فساد معامله وجود دارد .

ليفالش اين است که اين عدم الانتفاع، دليل براي حرمت تکه شيخ دليل براي حرمت آورده اند اش پس اين عدم الانتفاع 
نيست، اما م تواند دليل براي حرمت وضع باشد، قبلا هم گفتيم اگر چيزي مال نباشد و ارزش نداشته باشد و انسان بخواهد

معامله اي کند و آن را عوض قرار دهد و در مقابل آن مال را بيرد اين از مصاديق اکل مال به باطل است. اين از مصاديق
سحت هم م تواند باشد ‐ اين مبان را بايد سع کنيد در خود ترار کنيد و در ذهنتان بماند در خيل از جاها اين مبان مورد

استفاده قرار م گيرد‐. مرحوم آقاي خوئ(قدس سره) از اول فرمودند به نظر ما در صحت معامله، ماليت معتبر نيست .
ايشان فرمودند فوقش اين است که اگر چيزي ماليت نداشت ‐ خاک که هيچ ارزش ندارد، ي مشت خاک که به درد

و ما دليل شود معامله سفه خورد، من بخواهم اين را بفروشم به صد هزار تومان‐ فرمودند اين معامله م کشاورزي هم نم
نةً عارجت» «عيالْب هال لحاز «ا ما از ادله امضاء يعن نداريم . قبلا هم عرض کرديم که معامله سفه بر بطلان معامله سفه

تَراضٍ» خارج است و اين ادله از معاملات سفهيه انصراف دارد .

بحث لغوي من

در باره من اينجا بحث در بعض از کلمات بزرگان وجود دارد، گفته اند که من از نظر لغت «انّما يطلق عل ما خرج من
المخرج و اريق کما ذکره بعض اهل اللغه ف وجه التسميته» در وجه تسميه من گفته اند که بايد «تدفق ف الرحم» باشد «أمن
الرجل أمنأ أراق منيه» «من نطفة اذا تمنّا قيل اي تدفق ف الرحم» برخ گفته اند که اين مايع که خارج م شود از انسان و

داخل در رحم قرار گرفت و تدفق ف الرحم، به آن م گويند من و الا قبل از آنه اراقه شود يا در رحم اراقه نشد، اطلاق من به
شود ‐ اين تعابير را بيشتر براي اين ذکر کرده اند که آن عسيب الفحل که صورت سوم مسئله است و براي آن معان آن نم

متعدد ذکر شده است، براي اينه آن روشن شود اين را بيان کرده اند‐ . من که بعض ها فر م کنند منا است، عربها هم در
تابلوهايشان م نويسند منا، منا غلط است، در لغت دارد «من کإل» همين منطقه معروف است « سم به لما يمن من

الدماء» چون خون در آنجا ريخته م شود. يعن در وجه تسميه من، اراقه معتبر است، در معناي من ريخته شدن اشراب شده،
.گويند اين راجع به لفظ من شود به آن منا م در اين منا چون خون گوسفندان و حيوانات ريخته م
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نجاست من

 نته دير راجع به آن نجاست، نسبت به نجاست من تقريبا همه مذاهب اتفاق نظر دارند الا شافعيه. اماميه و مذاهب دير اهل
داند شافعيه است، البته آن هم در بعض را نجس نم که من جزو اعيان نجسه است، تنها گروه ه منسنت قائلند به اين

موارد و بعض از صور. اين صورت اول خيل بحث ندارد.

بحث صورت دوم

 صورت دوم: اگر من در رحم قرار گرفت، آيا من واقع شده در رحم قابل معاوضه است يا نه؟ مرحوم شيخ تعبيرشان اين
است که «ولو وقع فيه فذل» اگر در رحم هم واقع شود معاوضه روي آن حرام است «لا ينتفع به المشتري لان الولد نماء الأ
ف الحيوانات عرفا و للاب ف الانسان شرعاٌ» گفته اند در حيوانات اگر من حيوان نر در رحم حيوان ماده قرار گرفت اين ولد
تابع ام است، يعن حيوان ماده مال هر کس هست بچه اي هم که از اين من که در رحم او قرار گرفته بوجود م آيد،اين بچه هم
براي مال الام است، نماء در حيوانات تابع ام است، و در انسان نماء را تابع اب م دانند شرعا، يعن اگر کس من خود را در

رحم زن قرار داد چه از راه مشروع يا غير مشروع  کارهاي که الان انجام م دهند که نطفه مرد اجنب را برم دارند وداخل
رحم زن اجنبيه قرار م دهند و بچه اي بوجود م آيد، اين بچه تابع اب است، يعن انتساب او به اب است ولو اينه بحث ارث

 بحث ديري است، اما از نظر تبعيت، در انسان، بچه براي مرد است.

و لذا در روايات هم داريم «الولد للفراش» يعن «لصاحب الفراش» که صاحب الفراش خودش زوج است . نته اي که وجود
که مال شود و کس دارد اين است که در باب حيوانات چون ولد تابع ام است و نماء ام است عرفا اين ولد جزو براي ام م

ام است مال بچه هم هست. بعبارة اخري گفته اند بين اين من که در رحم حيوان قرار م گيرد و اين بذري که کس م آيد در
زمين غير م کارد فرق وجود دارد، اگر کس زمين غير را غصب کرد و بذري در آنجا کاشت و زراعت بوجود آمد «الزرع
للزارع» نم گويند اين زراعت براي مال زمين است بله م گويند اين زراعت براي کس است که در اينجا زراعت کرده

ام است مال که مال شود جزو آن حيوان و همان کس گيرد م که در رحم او قرار م است . اما در باب حيوانات اين من
بچه هم هست، لذا بين مسئله حيوانات و زرع چنين فرق وجود دارد . 

آيا من در رحم قابليت تمل دارد يانه؟

مرحوم شيخ در دنباله عبارت فرموده اند که ما اگر بوييم اين من که در رحم حيوان قرار گرفته است قابليت تمل را ندارد و
بوييم اين جزو او شده و قابل تمل نيست،حق همين است که گفتيم م شود تابع للام، آن کس که مال ام است مال بچه
هم هست . اما اگر فقيه آمد و گفت اين من که در رحم آن حيوان قرار گرفته قابليت تمل را دارد و م شود انسان مال او

شود، اگر گفتيم قابليت تمل را دارد م فرمايند بين اين من و آن زرع که در زمين غصب کاشته م شود فرق وجود ندارد،
ه زارع غاصب است در اينجا هم همينطور است اگر گفتيم اين منگوييم «الذرع للزارع» ولو اين همانطوري که در آنجا م

قابليت تمل را دارد م شود بوييم مالش آن مشتري است که اين من را در اينجا خريداري م کند .



ايا با فرض تمل، غرر مانع بيع نيست؟

نته اي که وجود دارد اين است که در همين فرض اگر آمديم گفتيم اين من قابليت تمل را ندارد من که الان در رحم حيوان
قرار گرفته يا داخل در رحم حيوان شده قابليت تمل را ندارد چرا ؟ چون شده جزء او . مال هم، مال اين است. در اين

بحث نداريم در اين.

اما اگر گفتيم قابليت تمل را دارد، آيا م شود از راه غرر يا از راه جهالت بوييم اين معامله باطل است؟ بوييم اين من که
در رحم حيوان قرار گرفته مقدارش را نم دانيم چيست و کيفيتش چيست ؟ و اساسا ما نم دانيم که آيا از اين نطفه ولد متولد
م شود يا نه ؟ آيا اين غرر م تواند در اينجا مانعيت داشته باشد.؟  جواب اين است که اينجا غرر و جهالت وجود ندارد، براي

ارزش کيلو باشد ي را بخريد اگر ي خواهيد جنس م دائر مدار کميت او نيست. در بازار وقت ه ارزش اين نطفه و مناين
دارد، اگر بيشتر باشد ارزشش بيشتر است، اما اين نطفه که در رحم است ي سر سوزن از آن منبع و منشا براي ولادت ولد

است و بقيه آن زائد است، در هر نطفه اي طبق آماري که م دهند اين صلاحيت دارد براي اينه صدها انسان از او متولد شود،
مقداري از آن که لقاح م شود کاف براي تولد است. اين را براي اين عرض کردم که نطفه، مثل اشياء دير خارج نيست که به

ندارد، جهالت که مانع از صحت بيع است در اينجا راه اختلاف کميت ارزشش مختلف شود . بنابر اين غرر در اينجا راه
ندارد. 

آيا عدم قدرت بر تسليم، مانع بيع نيست؟

 ان قلت ي از شرايط صحت معامله، قدرت بر تسليم است، اينجا وقت اين من را در داخل رحم آن حيوان قرار داده اين
قابليت تسليم ندارد، چونه م تواند به مشتري تسليم شود؟ . جواب اين است که تسليم کل شء بحسبه ، اينجا الان تسليمش به
همين است که در رحم ديري قرار گيرد، اين نيست که بوييم اين تسليم هم بايد مثل سائر اعيان خارجيه باشد و خودش قابليت

براي تسليم مثل سائر اعيان را داشته باشد «تسليم کل شء بحسبه» .

نتيجه بحث نتيجه اين شد که در کلمات فقها براي بطلان يا حرمت معامله روي من، چهار راه مجموعا بيان شده ي نجاست
است؛ دوم عدم الانتفاع است، سوم غرر و جهالت است؛ چهارم عدم القدره عل التسليم. برخ وجه پنجم هم ذکر کرده اند و
گفته اند که اصلا ما نم دانيم از اين نطفه ولد متولد م شود يا نه و لذا بوييم از اين باب جهالت دارد؟ جوابش اين است که

اين جهالت، جهالت نيست که در نزد عقلا ارزش من را از بين ببرد، مثل درخت که شما وقت آن را م کاريد نم دانيد در اين
باغچه رشد م کند يا نه؟ ممن است خش شود، اين معنايش اين نيست که بوييم ماليت ندارد. علاوه در مورد غرر و

جهالت، اشال غرر در صورت است که ما بخواهيم روي آن بيع و اجاره اي  انجام دهيم، اگر کس بخواهد روي نطفه اي
مصالحه کند شما در فقه خوانده ايد در صلح «يات و يجري من الغرر ما لا يجري ف البيع و الاجارة» مصالحتا انجام شود. 

تنها دليل شيخ در صورت دوم

نتيجه اين شد که ما باشيم و عبارت شيخ، مرحوم شيخ تقريبا در باب من در اين فرض دوم که «وقع ف الرحم» مثل فرض
اول تنها دليل شيخ مسئله نجاست است، چون شيخ مسئله تمل را م پذيرد، لذا مسئله عدم الانتفاع وجه ندارد، پس متعين در
نزد شيخ مسئله نجاست است. نجاست را ملاحظه فرموديد که اشال دارد و قابليت براي استدلال ندارد . تا اينجا مقداري از اين

فرض دوم. نات ديري هم باق مانده که در ماسب ملاحظه بفرماييد تا فردا عرض کنيم.



و صل اله عل محمد و آله الطاهرین.


